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معرفی کتاب »از گوشه و کنار ترجمه«، نوشته علی صلح جو

سرشار اســت از توصیه های راهگشا

کتابــی کــه امــروز مــرور می کنیــم، از آن کتاب هایــی 
اســت کــه انســان آرزو می کنــد مشــابهش بیشــتر 
ی  کــه جــا یــی  ها ب  کتا ن  ز آ ؛ ا د شــته شــو نو
خالی شــان، در بســیاری از شــاخه های علمــی، 
پژوهشــی، هنــری، و به ویــژه مهارتــی احســاس 
می شــود؛ کتاب هایــی روان و خوش خــوان کــه 
فوق العــاده خلاصــه و مفیدنــد؛ ایجــازِ محــض، در 
کنــارِ فوایــدِ سرشــار؛ و از ســوی دیگــر، دربردارنــده 
بــه  نــش و تجر ها دا ره ســال  چکیــده و عصــا
نویســنده کــه هــم نظــرا و هــم عمــا، درگیــرِ آن 
ــوردِ  ــت، و در م ــاب اس ــی کت ــوعِ اصل ــه موض ــت ک ــوده اس ــزی ب چی

کتــابِ حاضــر: ترجمــه.
علــی صلح جــو، نویســنده، مترجــم و ویراســتارِ صاحب نــام کــه 
کتــابِ »از گوشــه و کنــار ترجمــه« را در ســن 71 ســالگی بــه چــاپ 
رســانده اســت، 167 نکتــه دربــاره ترجمــه را در ایــن کتــاب گــردِ هــم 
آورده اســت؛ نکاتــی هــم راجــع بــه مبانــی نظــری ترجمــه، و هــم 
از آن بیشــتر و پردامنه تــر، راجــع بــه ریزه کاری هــای مهارتــی و 
جنبه هــای کاربــردی و عملــی ایــن فعالیــتِ شــریفِ فکــری؛ نکاتــی 
کــه نویســنده محتــرم، یــا آن هــا را از پیش کســوتانِ عرصــه ترجمــه 
شــنیده )ماننــدِ آنچــه در صفحــه 132 از اســتاد احمــد آرام نقــل 
ــا تدریــس در  ــا به طــور عملــی و حیــن انجــامِ ترجمــه ی می کنــد(، ی
ــه هــر شــیوه  ــا ب ــا آن هــا برخــورد کــرده، و ی کلاس هــای مترجمــی ب
دیگــری بــه آن هــا دســت یافتــه و ســپس، احســاس کــرده کــه بــه دردِ 
یــک مترجــمِ جــوان یــا علاقه منــد بــه ترجمــه )یــا بــه قــولِ ایشــان، 

ترجمه پــژوه( می خــورَد.
ایــن نــکات کــه در قالــبِ یادداشــت هایی عمدتــا کوتــاه )مثــا 
کــه در صفحــه  وزآمــد«  ر یادداشــتی بــا عنــوان »ترجمــه غیر
ح می کنــد،  132 آمــده، و انصافــا نکتــه بســیار مهمــی را نیــز مطــر
گــر ترجمــه  فقــط 52 کلمــه اســت( و گاه بلنــد )ماننــد یادداشــت »ا
ــبیهِ  ــه ش ــا 67 ک ــات 63 ت ــد« در صفح ــان می کنن ــم، ترجمه م نکنی
مقالــه ای کوتــاه اســت( ارائــه شــده اند، بــا بیانــی شــیوا و قلمــی روان 
بــه نــگارش درآمده انــد؛ بهره منــد از انشــایی محکــم و اســتوار، و در 
نهایــتِ ایجــاز؛ و بــه عنــوانِ ارزشــی افــزوده و در مــواردی کــه موضــوعِ 

ــا لحنــی طنزآمیــز و شــوخ. یادداشــت اقتضــا می کــرده اســت، ب
بســیاری از نــکاتِ مطایبه آمیــزِ کتــاب، ناظــر اســت بــه ســهو و 
خطاهــای عمدتــا ناعامدانــه ای کــه مترجمــان کم تجربــه مرتکــب 
شــده اند؛ البتــه بــدونِ نام بــردن از اثــر و صاحــبِ اثــر، بــرای رعایــتِ 
موازیــن اخلاقــی. نمونه هایــی از این گونــه خطاهــا را می توانیــد 
)!(« و »آموزش و پــرورش  در یادداشــت های »نرهــای تخم گــذار
متناقــض« ببینیــد. البتــه گاهــی نیــز طنــزِ آمیختــه بــا نکته، به اموری 
چــون محدودیــتِ زبــانِ مقصــد یــا مبــدأ، کژتابــی صرفــی یــا نحــوی و 
مــواردی از ایــن دســت وابســته اســت. به عنــوانِ نمونــه، بــه آنچــه 
در ادامــه و از صفحه 123 کتــاب نقــل می کنــم عنایــت فرماییــد: 
»گاه مترجــم یــا مؤلــف عنوانــی بــرای اثــر می گــذارد کــه ویراســتار یــا 
ناشــر آن را نمی پســندد. رســیدن به توافق بر ســر این موضوع گاه 
دشــوار اســت. یــک بــار ناشــری بــه گراهــام گریــن پیشــنهاد می کنــد 
عنــوان رمانــش )ســفرهایم بــا خاله جــان( را تغییــر دهــد تــا او بتوانــد 
آن را منتشــر کنــد. گریــن در یادداشــتی کوتــاه بــه او می نویســد: 

عــوض کــردنِ ناشــر آســان تر از عــوض کــردن عنــوان اســت.«
شــماری از یادداشــت های کتــاب ارزش تاریخــی دارنــد. بــه عنــوان 
نمونه، موضوعِ آنچه در صفحات 70 و 71 کتاب آمده است، جدال 
قلمــی بهاءالدیــن خرمشــاهی اســت بــا هوشــنگ گلشــیری بــر ســر 
ترجمــه قــرآن کریــم، و از آن طــرف، وســاطتِ بــاز هــم قلمــی زنده یــاد 
ســیمین بهبهانــی بــرای جــوش دادنِ میانــه به هم خــورده ایــن دو 
بزرگوار در سال 1375. همچنین است یادداشتِ »پلیس ترجمه« 
کــه بــه گِله گــزاری دکتــر بیــژن عبدالکریمــی، اســتادِ نــام دارِ فلســفه، 
از اوضــاعِ نابســامانِ بعضــی ترجمه هــا اختصــاص دارد. ایشــان، 
در ســال 1390، ایــن وضــع را »لُمپَنیســم فلســفی و پوپولیســم در 
حــوزه ترجمــه« می نامَــد. در مجمــوع، تســلطِ نویســنده بــر تاریــخِ 

ترجمه در ایران ســتودنی اســت.
ــارِ همــه این هــا، کتــاب سرشــار اســت از توصیه هــای مهــم  در کن
و راهگشــا بــه مترجمــان تــازه کار. مثــا در صفحــه 89 می خوانیــم: 
»مترجــم بایــد ســه توانایــی داشــته باشــد تــا بتوانــد خــوب ترجمــه 
کنــد: تســلط بــه زبــان مبــدأ، ]تســلط بــه زبــان[ مقصــد، و احاطــه بــه 
موضــوع« کــه چنیــن بــه نظــر می رســد، در بســیاری از ترجمه هــای 
چاپ شــده در ســال های اخیر، دو توانایی آخر مغفول مانده اند؛ 
یــا بــه عنــوان نمونــه ای دیگــر، در صفحــه 132 آمــده اســت: »کافــی 
نیســت کــه ترجمــه دقیــق و امانت دارانــه باشــد، بلکــه روزآمــد 
reaction را فعل وانفعــال و  کــه  هــم بایــد باشــد. مترجمــی 
thermometer را میزان الحــراره ترجمــه می کنــد و واژه هــای 
کنــش و دماســنج بــه گوشــش نخــورده اســت، ترجمــه اش  وا
نادرســت نیســت؛ روزآمــد نیســت. مترجــم خــوب کســی اســت 
کــه تحــولات اصطلاح شــناختی رشــته خــودش را بــا حساســیت 

دنبــال کنــد.«
اجــازه دهیــد ایــن جســتار را بــا نکتــه ای دربــاره فُـــرمِ کتــاب بــه پایــان 
برســانم؛ فرمی که چندان متعارف نیســت و ممکن اســت موافقان 
و مخالفانی داشــته باشــد. همان طور که پیش از این عرض کردم، 
کتــاب مجموعــه ای اســت پرشــمار از نــکاتِ کوتــاه و تلگرافــی دربــاره 
ــه بســیاری از  ــی ک ترجمــه و تجربه هــای زیســته یــک مترجــم؛ نکات
آن هــا را می تــوان یک نَفَــس، یــا دســت کم در مدت زمانــی کوتــاه )زیــر 
یــک دقیقــه( خوانــد، و البتــه فهمیــد، و از فهمیدنشــان لــذت بــرد. 
نمی دانــم بــا حقیــر هم داســتان هســتید یــا نــه کــه چــه بخواهیــم و 
چــه نخواهیــم، و چــه بپســندیم و چــه نپســندیم، در عصــری زندگــی 
می کنیــم کــه حوصله هــا کــم شــده اســت؛ و بنــا بــه تعبیــرِ درخشــانِ 
کتــاب »آدمــی همــان اســت کــه می خوانَــد« )نوشــته رابــرت دی یانــی، 
ترجمه علی ظفر قهرمانی نژاد، نشر بیدگل، 1402( که سال گذشته 
و در هفتــه کتــاب و کتاب خوانــی، در همیــن ســتون مــرورش کردیــم، 
»صبــرِ شــناختی« انســان و به ویــژه نســلِ دانش آمــوز و دانشــجو کــم 

گرام  شده است؛ عصری که می توانیم آنرا دوران پسااینستا
؛  یــا پســایوتیوب بنامیــم

چنیــن  ر  د صــه  خلا
کتاب هایــی  زمانــه ای، 
ز  و مــر ا نچــه  آ بهِ  مشــا
کتــاب  مــرور کردیــم )یــا 
»هنــر درمــان« یالــوم بــا 
ترجمــه ســپیده حبیــب 
کــه مجموعــه ای اســت 
ه  تــا کو ی  هــا به  تجر ز  ا
امــا مهــمِ نویســنده در 
 ) نگــر ما ر د ن  ا و مِ ر مقــا
تحفه هایی ارزشــمندند؛ 
کتاب هایــی بــا محتوایــی 

مفیــد و فرمــی روزآمــد.
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شنبه ها
با کتاب

پیام ویدئویی محمدرضا شفیعی کدکنی در شب یادبود علی باقرزاده

شعر خوب همیشه در خراسان بوده و است
محبی

کــر شــد، دکتر  لا ذ همان طور که در مقدمه مطلب  بــا
محمدرضا شفیعی کدکنی، با پیامی ویدئویی در این 
نشست شرکت داشت. او در صحبت های کوتاه خود، 
دقایقی دربــاره انجمن های ادبــی خراسان، جایگاه 
گفت و  شعری و وجهه اجتماعی ایــن شاعر سخن 

همچنین پیامی هم برای نوجویان این عرصه داشت. 
در ادامــه این صحبت ها، ما، متن صحبت های 

شفیعی کدکنی را هم برای شما مکتوب کرده ایم.

 z:بقا « از بعد شعر و شاعری«

در سرودن قطعه شهرت داشت
که من  نخستین انجمن ادبی 

واردش شـــدم و عضوش 
شـــدم و شــعــرهــایــی که 

گفتم در میان آثار ادبی 
اعــضــای آن انجمن 
منتشر می شد، یک 
انجمن ادبی بود که 
در منزل پدر مرحوم 
فخرالدین حجازی، 
در محله سرشور به 

نظرم، تشکیل می شد. اولین انجمنی که در آن من با 
ایشان آشنا شدم، منزل سرگرد نگارنده بود. ببینید 
انجمن های ادبی آن زمان مشهد، منزل مرحوم فرخ 
بود، منزل مرحوم نگارنده بود، چهارپنج تا انجمن 
بود که من الان فقط دوتایش را به یاد می آورم. منزل 
فرخ و منزل نگارنده، منزل قهرمان، سه تا. به هر حال، 
خ به نظرم،  آقای باقرزاده را، من در منزل مرحوم فر
اولین بار با ایشان آشنا شدم و شاید هم 
خ؛  منزل مرحوم نگارنده. نگارنده و فر
در این انجمن ها بود که با ایشان 
آشنا شدم. آقای باقرزاده را من 
در همین انجمن ها خدمتشان 
ــر بــخــواهــیــم  ــ گ مـــی رســـیـــدم و ا
ــاه شــعــری  ــگ ــای مــشــخــص کــنــیــم ج
ایــشــان را، باید ایــن جــوری بگوییم 
که در شعر معاصر خراسان، ایشان 
کلاسیک و سراینده  یــک شــاعــر 
کلاسیک بــودنــد و در شعر  شعر 
کلاسیک هم ایشان در حقیقیت 
قــطــعــه ]مــــی ســــرود.[، یــعــنــی در 
میان انواع شعر کلاسیکی که در 
آن سال ها در خراسان ما رواج 
داشت، عده ای بودند شعر نو 

می گفتند و عــده ای شعر کلاسیک، مرحوم آقای 
باقرزاده در میان سرایندگان شعر کلاسیک، شهرتش 
و اعتبارش در شعر آن سال های خراسان سرودن 
قطعه بود. قطعه یکی از انواع برجسته شعر فارسی 
کلاسیک است که آقای باقرزاده در سرودن قطعه 

شهرت داشت.

 z:بقا« از بعد نیکوکاری های اجتماعی و فرهنگی«

کمل اهل ادب خراسان فرد ا
کمل اهل ادب  از بابت ]انجام کارهای نیک[، فرد ا
خراسان آقای علی باقرزاده بودند؛ چون خداوند به 
ایشان توفیقی داده بود که از ثروت قابل ملاحظه ای 
کــه نصیب رئــیــس هــیــئــت امــنــای بــنــیــاد دانــشــگــاه 
فردوسی شده بود، خدمات بسیاری به خراسان، 
به فرهنگ خراسان، به ادب خراسان داشته باشد. 
ساختن خوابگاه در دانشگاه فردوسی و ساختن 
مــدارس زیــادی در روستاها، از توفیق های آقای 
باقرزاده بود که شاید هیچ یک از اهل ادب خراسان 
از این حد توفیق برخوردار نبود و خداوند ایشان 
را موفق کرده بود که هم مدرسه هایی برای اطفال 
خراسان بسازد و هم، تا آنجایی که یادم است، یک 
خوابگاهی در دانشگاه فردوسی که به نام خود ایشان 
ثبت شده و این توفیق، مهم ترین توفیق فرهنگی 

ایشان بود که شاید بر مقام شعری ایشان هم تقدم 
دارد، شاید.

 z:یک توصیه برای شاعران جوان

تر ببرید حرمت شعر خراسان را بالا
توصیه من برای شعرای جوان خراسان این است که 
جایگاه خراسان را در ادب معاصر ایران، سعی کنند 
حرمتش را از آنچه هست بالاتر ببرند. همان طوری 
که همیشه خراسان جایگاه برجسته ای در شعر 
ایران داشته، از زمان رودکی و معاصران رودکی، این 
کنونیان و برای آیندگان.  جایگاه حفظ شود برای ا
کند و نباید  شعر نباید برای شاعر تکلیف تعیین 
به او گفت که تو چه جور شعر بگو و چه جور شعر 
نگو. قدر مسلم این است که همه جای دنیا که با 
شعر فارسی سروکار دارد، از خراسان ما شعر خوب 
توقع دارند و شعر خوب همیشه در خراسان بوده 
و هست. ان شاءا... که همیشه باز هم شعر خوب 
در خراسان ما باشد. من نمی گویم شعر نو بگویند، 
ع شعری  کلاسیک بگویند، هر نو نمی گویم شعر 
که عرضه می کنند، نوعی باشد که آبروی خراسان 
که همیشه شعر خوب  کند. همان طور  را حفظ 
از خراسان به دست مردم رسیده، در آینده هم 

شعرهای خوب و ماندنی عرضه شود.
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‏»شازده کوچولو« 

گم شده ای در قلب آدم ها

 مرتضی اخوان| درست از سیاره »ب612« به زمین 
را در سفر میان  قلبمان فرود می آید؛ راهش 
‏سیاره های دلمان گم و در مواجهه با هواپیمای 
خیالمان، در کویر دلمان سقوط می کند. کافی 
کمی ‏به دلمان خیره شویم تا رمز و رموز  است 
خ سیاره قلبمان بیابیم. معتقدم  عشق را در گل سر
زندگی آدم های ‏کتاب خوان به دو بخش تقسیم 
می شود؛ بخش اول پیش از خوانش و بخش دوم 
»شازده  ‏نامش  که  کتابی  مطالعه  از  بعد 
که  کم حجم ولی پُرحرف  کتابی  «ست؛  کوچولو
ترجمه محمد قاضی اش به عقیده نگارنده و 
‏بسیاری حتی بر ترجمه شاملوی بزرگ ارجحیت 
روایت  بی تردید   » کوچولو »شازده  دارد. 

قلب‏ مهربان آدم است که با گل سرخی به سرزمین 
عشق سفر می کند و با لحظه غفلتی در سرزمین 
پر بحران ‏زمین به گل می نشیند. آنتوان دوسنت 
از  پیش  فرانسوی،  شهیر  نویسنده  گزوپری،  ا
ثاری ‏چون »هوانورد«،  « هم آ »شازده کوچولو
»زمین آدم ‎ها«، »پرواز شبانه« و »خلبان جنگ« 
را به رشته تحریر در آورد اما ‏هیچ کدامشان به گرد 
پای شهرت و محبوبیت »شازده کوچولو« نرسید. 
شاید به همین خاطر است که این ‏کتاب کوچک و 
200 میلیون نسخه و  کم حجم با فروش بیش از 
ترجمه به بیش از 280 زبان و گویش، ‏از پرتیراژترین 
کتاب های تاریخ است که در کشور خودمان، در 
هر کتاب فروشی دست کم یکی )با ترجمه ‏قاضی یا 

وسط  این  لبته  ا می شود؛  یافت   ) شاملو
ترجمه های دم دستی و سطحی نیز هستند که با 
بهره از نام ‏پُرآوازه شازده کوچولو، کتاب خوان را 
پای پاچال می برند و مجبور به هزینه و خرید 
«داستانی  ‏کوچولو »شازده  قصه  می کنند. 
سورئالیستی است که خودزندگی نامه ای معنوی 
و رمانی تأثیرگذار است. در این داستان ‏سنت 
گزوپری به شیوه ای سوررئالیستی به بیان فلسفه  ا
هستی  و  عشق  و  داشتن  دوست  از  خود 
، بلکه  می پردازد. ‏این کتاب را بخوانید. نه یک بار
چند بار همچون نگارنده که شمار خوانشش از 
« به بیش از پنجاه بار  رؤیای »شازده ‏کوچولو

رسیده است. نیوشیدن این اثر نوش جانتان! 

 نوستالژی
 باکتاب

گروه فرهنگ و ادبیات

ــاد دانـــشـــگـــاهـــی  ــیـ ــنـ  بـ

رویداد
فــردوســی، بــا همکاری 
مجله بخارا و مؤسسه 
خـــردســـرای فــردوســی، 
ــه  ــوعـ ــمـ ــجـ اولـــــــیـــــــن بـــــرنـــــامـــــه از مـ
برنامه های »شب های نیکوکاری« را در 
اولــیــن غــروب از مــاه آذر، در دانشگاه 

فردوسی مشهد برگزار کرد.
 این برنامه به ابتکار بنیاد دانشگاهی 
فردوسی و با هدف ترویج و قدرشناسی 
از پــیــش گــامــان نــیــکــوکــاری عــلــمــی در 
دانــشــکــده عــلــوم دانــشــگــاه فــردوســی 
مشهد محقق شد. اولین شب از این 
برنامه فرهنگی و ادبی، به استاد علی 
بـــاقـــرزاده )بــقــا( اخــتــصــاص پــیــدا کــرد 
کــه بــا پــیــام تصویری دکــتــر محمدرضا 
شــفــیــعــی کــدکــنــی و صــحــبــت هــای دکتر 
مــحــمــدجــعــفــر یـــاحـــقـــی، مــدیــرعــامــل 
خردسرای فردوسی، عبدالرضا باقری، 
رئــیــس هیئت امــنــای بــنــیــاد دانــشــگــاه 
فردوسی مشهد و ربابه باقرزاده، فرزند 

این شاعر، همراه بود.

 zمحمدجعفر یاحقی

»بقا«، نمونه بی نظیر پیوند میان فرهنگ و ادب

محمدجعفر یاحقی، مدیرعامل خردسرای 
فردوسی، در بخشی از صحبت های خود، 
از خــاطــرات و تأثیرات ارزشمند زنده یاد 
باقرزاده در حوزه فرهنگ و ادب یاد کرد و 
گفت: بیش از پنجاه سال با استاد باقرزاده 
آشنایی داشته ام. او در همه عرصه های 
ادبیات، فرهنگ و حتی در زندگی روزمره، 
شخصیتی منحصربه فرد داشـــت و یکی 
ــی و  ــردم از بــرجــســتــه تــریــن چــهــره هــای م
ادبی خراسان بود که ارتباطش با فضای 
فرهنگ و ادب، نمونه ای بی نظیر از پیوند 
میان این دو عرصه است. باقرزاده با حافظه 
شگفت انگیز و روح لطیف خود، توانست 
تأثیری عمیق بر نسل های مختلف بگذارد. 
این شخصیت در محافل ادبی، دانشگاهی 
و حتی نشست های کوچک تر حضور فعالی 
داشت و با همگان، از استاد دانشگاه گرفته 
تا پزشکان و خدمتگزاران، ارتباطی نزدیک 
و صمیمانه داشــت و همیشه خــنــدان و 

مهربان بود.
این استاد زبــان و ادبیات فارسی، دربــاره 
گی های شعر بقا نیز گفت: سبک  سبک و ویژ
شعری او ساده و دل نشین بود و هیچ گاه از 
صنعت های ادبی پیچیده برای نمایاندن 
خـــود اســتــفــاده نــمــی کــرد. ایـــن ســادگــی و 
لطافت، اشــعــارش را بــرای همه جــذاب و 

دلپذیر کرده بود.

 zعبدالرضا باقری

»بقا«، نامی ماندگار در توسعه اجتماعی و علمی

در ادامـــه ایــن برنامه، عبدالرضا باقری، 

رئــیــس هــیــئــت امـــنـــای بــنــیــاد دانــشــگــاه 
فــردوســی مشهد، از خــدمــات فرهنگی، 
ادبـــی، نیکوکاری و کــارآفــریــنــی ایــن شاعر 
پیشکسوت به عنوان میراثی ارزشمند یاد 
کرد که همچنان الهام بخش جامعه فرهنگی 
ایران است. او گفت: استاد علی باقرزاده، از 
چهره های تأثیرگذار و همه جانبه ای بود که 
گون فرهنگ و ادب ایران  در عرصه های گونا
نقش داشت. ما از جنبه های مختلفی با او 
آشنا بودیم؛ از مکاتبات و ارتباط نزدیکشان 
با بزرگان فرهنگ ایران گرفته تا اشعار ساده 
و دل نشینی که بسیاری را به خود جذب 
می کرد. جنبه نیکوکاری و روحیه کارآفرینی 
او، نمونه ای از پیوند شخصیت فرهنگی با 
مسئولیت اجتماعی است. او می دانست 
چگونه ثروت و توانایی خود را در خدمت 
کار  توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور به 
گیرد.او در بخش دیگری از صحبت هایش 
به اقدامات اثرگذاری که بقا برای شکل گیری 
زیرساخت های دانشگاه فردوسی مشهد 
ــفــت: یــکــی از  ــاره کـــرد و گ ــ انـــجـــام داد اشـ

اقــدامــات ماندگار استاد بــاقــرزاده، کمک 
به تأمین زیرساخت های رفاهی دانشگاه 
ــود. در دهـــه 70 کـــه در  فــردوســی مشهد بـ
دانشگاه امکانات خوابگاهی کافی وجود 
نــداشــت و دانشجویان مجبور بــودنــد در 
مسافرخانه ها یا خانه های مردم سکونت 
کنند و این شرایط، آسیب های اجتماعی 
زیادی به همراه داشت، استاد باقرزاده با 
اهدای زمین و جلب حمایت های مردمی، 
توانست اولین خوابگاه های دانشجویی 
ــدازی کند.  ــ را در دانشگاه فــردوســی راه ان
امــروز بنیاد دانشگاه فردوسی با الهام از 
تلاش های استاد باقرزاده توانسته است 
۴۵ هزار مترمربع فضای خوابگاهی با ظرفیت 
۲هزارو۲۰۰ تخت ایجاد کند. این پیشرفت 
باعث شده است که دانشگاه فردوسی به 
یکی از معدود دانشگاه های کشور تبدیل 
شود که هیچ دانشجوی متقاضی خوابگاهی 
در آن بدون امکانات نماند. استاد باقرزاده 
نه تنها در زمینه های فرهنگی و ادبی بلکه در 
توسعه اجتماعی و علمی نیز نامی ماندگار 

از خود به جا گذاشت. امیدواریم با تداوم 
راه ایــشــان، دانشگاه فــردوســی بتواند به 
الگویی درخشان برای سایر دانشگاه های 
کشور تبدیل شود و نقش خود را به عنوان 
کز علمی و فرهنگی خراسان بزرگ  یکی از مرا

احیا کند.

 zربابه باقرزاده

»بقا«،انسانی نیکوکار و شاعری اهل مطالعه

ربابه باقرزاده، فرزند علی باقرزاده، فرد 
دیگری بــود که در شب یــادبــود پــدرش، 
پــشــت تــریــبــون رفـــت و دقــایــقــی دربـــاره 
کرد.  گی های شخصیتی او صحبت  ویژ
گــفــت: اســتــاد بــقــا، بــا از دســت دادن  او 
پدر در دوران جوانی مسئولیت زندگی 
مادر و چهار خواهر کوچک تر از خود را 
گرفت و با اداره تجارت خانه و  به عهده 
کشاورزی در ملک شخصی خود و با تلاش 
و پشتکار، زندگی خانواده اش را به بهترین 
نحو اداره کرد. او با وجود علاقه شدیدی 
که به کسب علم و دانش داشت، نتوانست 

ج عالی دانشگاهی را به دست آورد؛  مدار
کمبود را از طریق مصاحبت و  امــا ایــن 
مجالست با استادان صاحب نام و فرزانه و 
عشق فراوانی که به مطالعه و به خصوص 
کتاب های تاریخی و ادبی داشت جبران 
ــون از نــوجــوانــی ذوق و قریحه  ــرد و چ ک
شــاعــری را در خــود احــســاس کــرده بــود، 
با حضور مستمر در انجمن های ادبی و 
خواندن مــداوم آثــار بزرگان شعر و ادب 
و به پشتوانه حافظه قــوی، پیوسته به 

معلومات خویش افزود.
ربابه بــاقــرزاده دربـــاره وجــه ادبــی و اشعار 
پدرش نیز گفت: او معتقد بود شاعر باید 
مطالعه کند و با رفتار و کردار و گفتار خویش 
بتواند درس زندگی و اخــاق را به جامعه 
بیاموزد. او همواره حرمت و کرامت شعر و 
شاعر را پاس داشت و زبان گویا و طبع روانش 
را به جز راه نیکی و پند و اندرز به کار نبرد. 
گی  در زیست سعادتمندانه پــدرم، دو ویژ
بارز و چشمگیر وجود داشت؛ اول مطالعه 
که به قول خودش بیش از  هر روز کتاب )
پنجاه سال روزی سه تا پنج ساعت کتاب 
خواند( و دیگری علاقه وافر به جهانگردی 
کــاوش در فرهنگ اقــوام ملل  و عشق به 
که در این زمینه هم تجربه ها اندوخت. 
خصوصیات دیگر پدرم که می توان آن ها را 
راز موفقیتش دانست، توکل به خداوند در 
همه امور، رضایت مندی و مثبت اندیشی، 
حق شناسی و عزت نفس، وقت شناسی، 
امــانــت داری، صداقت، جدیت و پشتکار، 
کم توقعی و مشورت در امــور بــود. وسعت 
مطالعات و تجربیات، او را تبدیل به فردی 
نــکــتــه دان و خــوش صــحــبــت کـــرده بـــود و 
حافظه قوی و بهره گیری بجا و مناسب از 
محفوظاتش را برایش ممکن می ساخت. 
او به خاطر روحیه بذله گو و خوش مشربی 
که داشــت، همه را در جمع شیفته خود 
می کرد و با همه طبقات اجتماعی و همه 
سنین مختلف، می توانست هم صحبت 
شود. علاوه بر این، پدرم بسیار آینده نگر 
و خیرخواه بود و در امور خیریه و نیکوکاری 
خدماتی انــجــام داد. در ایــجــاد خوابگاه 
دانشجویان و احداث فضاهای آموزشی، 
به خصوص در روستاها و مناطق محروم 
ــادرم  مشهد، بــا مــســاعــدت و هــمــکــاری م

همت گماشت.
ــرزاده، در بــخــش پایانی  ــاقـ فــرزنــد عــلــی بـ
صحبت هایش، به این نکته اشاره کرد که 
پدرش بیش از 3هــزار جلد از کتاب های 
ارزشمند خود را به کتابخانه یزد اهدا کرد و 
گفت: در جلسات هفتگی خانواده، همواره 
از کتاب های جدیدی که مطالعه کرده بود، 
مطالبی مفید و آمــوزنــده بــرایــمــان بازگو 
می کرد و همیشه ما را به خواندن کتاب و 
هدیه دادن آن به دیگران تشویق می کرد. او 
کر نعمت های خداوند بود  در همه حال شا
و با وجود حوادث تلخی که در زندگی برایش 
پیش آمد، گلایه مند نبود. پدرم هنر زندگی 
را نیک آموخت و آموخته ها را نیک به کار 
بست و ما همیشه به او افتخار می کنیم و 
یادش در خاطر ما جاودان خواهد ماند.

»بقا«ی ادب،فرهنگ و علم
اولین شب از شب های نیکوکاری در دانشگاه فردوسی مشهد، به نام استاد علی باقرزاده گره خورد
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